
سازمان ميراث سياستمداران 
و گشت و گذار آقازادگان

پوريا عالمى: آريايى هاى اصل و ايرانى هاى اصيل، از ما  �
خواستند درباره محمدعلى نجفى كه استعفا كرد و مسعود 

سلطانى فر كه استبقا شد، بنويسيم. 
به نظر ما اصلا «سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى» 
ــت و محلى از اعراب و تنوين ندارد. مثلا خود  ــوخى اس ش
ــى را مديريت كند،  ــراث فرهنگ ــت مي ــى مى خواس نجف
ــد مديريت  ــى را چطور و كجا باي ــت چ منتها نمى دانس
ــت، مى ديد ميراثى  كند، چون دوماه دنبال ميراث مى گش
ــته اند. حالا سلطانى فر چى؟ در سابقه ميراث  به جا نگذاش
فرهنگى سلطانى فر يك عكس يادگارى با گنبد سلطانيه 
ــى كارى به كار  ــت ديگر، كس ــود. همين اس ديده مى ش
ــى كه واقعا توى كار ايران  ميراث فرهنگى ندارد. تنها كس
ــته بود، اسفنديار  بود و بدجورى هم توى كار ايران گذاش
رحيم مشايى بود.  به نظر ما ميراث فرهنگى را بايد تغيير 
ــده و هرچى هم مانده يا  ــام داد. چون ميراثى به جا نمان ن
ــتند،  ــوولان از بين بردند، يا مردم روش يادگارى نوش مس
ــا دلاوران تغيير كاربرى اش دادند و جاش برج و فرودگاه  ي
بين المللى ساختند. پس ثابت كرديم چيزى نمانده. اما الان 
سياستمداران ما پهلوبه پهلوى آثار باستانى ما دارند حركت 
ــه از  ــن دولت ها و مجلس ها هميش مى كنند. ميانگين س
ميانگين سن پدربزرگ هاى ما، نهايتا دو سال كمتر است 
و البته اين را جوان گرايى مى گويند. براى همين ما پيشنهاد 
مى دهيم سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به «سازمان 
ــت و گذار آقازادگان» تغيير نام  ميراث سياستمداران و گش

دهد و خلاص. 
ــره، اگر همين چهارتا بناى  به نظر ما بايد كار را يكس
ــده،  ــتاده و به امان خدا رها ش ــه لق ولوق ايس تاريخى ك
ــيد و آرامگاه كوروش و گنبد سلطانيه و  مثل تخت جمش
ــان كنيم و جاش برج و  ــان و... با بولدوزر صاف ش منارجنب
مركز خريد (سهامى خاص) بسازيم، ديگر خيال همه راحت 
مى شود. مثل همان كارى كه با درياى خزر كرديم و فقط 
ــت درصدش را نگه داشتيم يا مثل كارى كه با  هفت، هش
درياچه اروميه كرديم و فقط نمكش را نگه داشتيم. يعنى 

اصولا ساربان با بارش رفته، ميخ افسار شتر مانده و تمام. 

از هرنظربي ضرر 

درد و درد! 

ــخن به  � ــتى حرف مى زديم. س ــدى پيش با دوس چن
ــو از يكى از  ــلال گفت وگ ــيد. در خ ــوع «درد» كش موض
مشاهير ياد كرديم كه به آلزايمر (فراموشى) شديد مبتلا 
ــده، به نحوى كه خودش، هيچ چيز و هيچ كس ديگر را  ش
نمى شناسد. آرزو مى كرد ديگران –به ويژه رسانه ها- فرصت 
دهند چهره اصلى او براى جامعه باقى بماند. به نظرم رسيد 
ــت، اگرچه  ــع پايان يك فرد اس ــن بيمارى اى درواق چني
ــى برود و بيايد. مولانا «انديشه» را  به لحاظ بيولوژيك، نفس
ــه اى/  «همه» وجود آدمى مى داند:  اى برادر تو همه انديش
مابقى خود استخوان و ريشه اى. يك فرد  گرانمايه با وجود 
ــش كاسته نمى شود ولى از  ابتلا به آلزايمر، چيزى از ارزش
ــى را پنهان مى كند،  ــى، جوهر آدم آن جهت كه فراموش
ــتداران بيمار، رويارويى با آن،  حداقل براى نزديكان و دوس
همراه با دردى عميق است. وقتى كليد ذهن خاموش شود، 
ــت.  عصر جديد،  «حضور» فرد، فقط پديده اى در ظاهر اس
كارزار بحران ها و هجمه هاى پايان ناپذير ذهنى است: افكار 
ــاينده،  ــازگارى هاى فرس متلاطم و ناآرام، تناقض ها و ناس
ــترش  ــتى هاى ناپايدار، گس پيچيدگى هاى ويرانگر، دوس
بى اعتمادى، منافع سيرى ناپذير، پراكندگى هاى رشديابنده، 
ــاس پايش هاى مداوم،  ــكن، احس عصيان هاى ساختارش
فروريزى تكيه گاه هاى مقاوم، عدم قطعيت، قيدوشرط هاى 
ــا» و مفهوم  ــاس دورى روزافزون از «معن ــمار، احس بى ش
حقيقت، تنهايى، منفردشدن، گسستگى ها از منابع، كاهش 
احساس تعلق، پرسش هاى هويتى، تهديدهاى بى ترحم، 
ــت نام همه اينها  ــونت و... ممكن اس گسترش ابعاد خش
ــد ولى در مطالعات  ــف نورولوژيك، بيمارى نباش در تعاري
ــى تك تك آنها عامل درگيرى هاى  اجتماعى و روانشناس
ذهنى شديد و در نتيجه «مساله» هستند. بسيارى از اينها 
ــترش شهرها و رهاشدن  پديده هايى نوظهورند كه با گس
افراد مضطرب در تنهايى هاى جانكاه و ناگزير، ايجاد شده اند. 
امروزه ناملايمت هاى عصبى به اندازه اى همه گير شده كه 
كيفيت زندگى و حس خوشحالى را - چه با نگاه اجتماعى 
و چه فلسفى- كاملا تحت الشعاع خود قرار داده است. بشر 
براى رفاه و آسايش بيشتر، سبك هاى زندگى و زيست بوم 
جديد آفريده ولى هيچ چيز به او احساس آرامش ناشى از 
سادگى هاى قبل را بازنمى گرداند. حتى «فراموشى» هم به 
معناى آسودن از دردهاى زندگى نيست. درواقع فرد مبتلا 
به آلزايمر تنها يك چيز را فراموش نمى كند و آن، احساس 
مربوط به مكانيسم هاى طبيعى و در راس آنها «درد» است. 
ــد اما اصل درد  ــت براى او نوع دردها تغيير كن ممكن اس
ــر جاى خودش هست. درد تنها چيزى است كه در هر  س
شرايطى تا پايان زندگى همراه انسان خواهد بود. از اين نظر 

درد، همزاد آدمى است، گويى نشانه اى از آدميت اوست! 

پشت جلد

كارتون خواب

برداشت آخر

 قلم انداز

گزارش موسيقى براى «كيوان ساكت»
ــماره ماهنامه گزارش موسيقى ويژه  � ــومين ش صدوس

ــماره به كيوان  ــر شد. موضوع پرونده اين ش بهمن منتش
ــاز اختصاص يافته. از ديگر  ــاكت، نوازنده تار و آهنگس س
موضوعات اين شماره مى توان به گزارش پژوهش ميدانى 
ــس» اثر مصباح  ــش، نقد آلبوم «لم ــيقى ناحيه كوم موس
قمصرى، مقاله جامعه شناختى تاملى بر نسبت شناخت و 

موسيقى مردمى مردم پسند اشاره كرد. 

دكه

سوسن شريعتى، كيانيان، بنى اعتماد و احمدى در كنار فعالان مدنى

«آلودگى هوا»، دغدغه جديد روشنفكران

خوش باش هاى زندگى

ــت توانسته توجه زيادى  ماجراى آلودگى  محيط زيس
ــه خود جلب كند و واكنش فعالان مدنى و هنرمندان  را ب
ــته كه  ــد. روز آغازين هفته گذش ــته باش را به دنبال داش
ــت  ــرزمينى كه دوس امضاكنندگان فراخوان «بار ديگر س
ــد و بعدازظهر  ــرد هم آمدن ــا خانم ابتكار گ ــم» ب مى داري
آخرين روز هفته نيز برنامه اى ديگر برپا شد، كمتر كسى 
ــرد در مكانى كوچك در خيابان هدايت تقاطع  فكر مى ك
ــاختمانى قديمى كه تابلو «آموزشگاه  صفى عليشاه، در س
ــرد، اين اتفاق  ــر در آن خودنمايى مى ك ــر س خياطى» ب
بيفتد. شايد اگر عنوان «جامعه زنان انقلاب» نيز در تابلويى 
ــاختمان به چشم نمى خورد، باور  كوچك تر كنار زنگ س
اينكه دومين نشست مدنى اعتراض به آلودگى هواى اين 
هفته در آن برپاست، مشكل به نظر مى رسيد. محفلى كه 
در آن چهره هايى همچون عليرضا نادرى، اعظم طالقانى، 
ــهراب مهدوى، سيما  ــماعيل عبدى، س محمد مالجو، اس
يارى، محمدرضا نيك نژاد، سعيد دهقان، مهدى بهلولى، 
ــانى، مهرداد حجتى، مينو مرتاضى و... حضور  هادى كاش
ــتند تا براى وضعيت كنونى آب وهوا با هم تبادل نظر  داش
ــارت متروكه  ــى در كنار عم ــاختمان قديم كنند. در س
ظهيرالاسلام، نماينده هاى اصناف و تشكل هاى مختلف با 
برچسب هايى با نشان برگ سبز بر سينه شان، دور هم جمع 
ــدند تا براى وضعيت نگران كننده آب وهوا هم انديشى  ش
ــم «نرگس محمدى» -فعال حقوق  كنند. در ابتداى مراس
ــر- و «مه لقا ملاح» مادر نهادهاى مدنى محيط زيست  بش
از اهميت سلامت محيط زيست گفتند. «مرضيه وفامهر» 
ــى» خواند كه پيش از اين در  پيامى از «داريوش مهرجوي
ــده بود. او در انتهاى مراسم  ــر ش ــرق» منتش روزنامه «ش
يادداشت خودش را هم قرائت كرد. «سوسن شريعتى» نيز 
ــت تريبون رفت و گفت: «براى من روزگارى غيرقابل  پش
ــاره لزوم وجود هواى  ــد يك روز درب تصور بود كه قرار باش
ــراى بقا ضرورى  ــم. هواى پاك قاعدتا ب پاك صحبت كن
است. روزگارى نسل ما و پيش از ما مساله اصلى اش چگونه 
زنده بودن بود و نه زنده بودن و به راهش طورى نگاه مى كرد 
ــت براى آن بميرد. امروز اما موضوع بقاست،  كه مى توانس
بقا به هر قيمتى، كمى طولانى تر، كمى بيشتر با كيفيت 
ــت. مى توان اينگونه نگريست كه آيا  بهتر و اين جالب اس
ــت؟ به هرحال اين دغدغه  اين يك چرخش گفتمانى اس
ــت.»  «مژگان جمشيدى» روزنامه نگار و  براى ما جديد اس
فعال محيط زيست، «سيدمهدى حجتى» -حقوقدان، «امين 
ــر دفتر تحكيم وحدت و  نظرى» رييس كميته حقوق بش

«مهديه گلرو» فعال دانشجويى از ديگر سخنرانان اين برنامه 
بودند.  «رضا كيانيان» كه پيش تر هم اعتراض خود را نسبت 
به وضعيت كنونى اعلام كرده بود، راهكارى براى خروج از 
ــت ارائه كرد: «هر صنفى بايد با توجه به منافع  اين وضعي
ــريك شود. اگر اين  صنفى خودش در حل اين موضوع ش
همه صنف شروع به نقد كنند، قدرتى تشكيل مى شود و 
تشكل معنا پيدا مى كند. تشكلِ «همه با هم» معنى ندارد.»

پيام «بابك احمدى» -مولف و مترجم- هم خوانده شد: 
«همه گناهكاريم. از دولتى كه بنزين نامرغوب و سمى تهيه 
كرده و ملتى كه دخالت در كار دولت را بيهوده دانسته و 
دولتمردانى كه اين دخالت را نخواسته اند. آنها مقصرند كه 
هرروز در سوارى تك سرنشين راهى خيابان ها و بزرگراه ها 
ــيله  نقليه  عمومى يعنى چه و  ــوند و نمى دانند وس مى ش
نمى دانند بهاى بليت اتوبوس و مترو چقدر است. مقصريم 
كه نه زندگى را جدى گرفته ايم و نه هشدار مرگ را. » در 
ــم «رخشان بنى اعتماد» كه ابتدا قصد نداشت  پايان مراس
صحبت كند، پشت تريبون رفت و چنين گفت: «سال ها 
ــرايط تهران فيلم ساختم اما مسوولان به  پيش درباره ش
هشدارها بى توجهى كردند و نتيجه اش شده اين وضعيت 
ــفبار كه زندگى كردن در اين شرايط را براى ما دشوار  اس

كرده است.»
در ادامه نمايندگان ساير اصناف نيز درباره برنامه هاى 
ــان براى بهبود وضعيت موجود، حرف زدند  صنف خودش
ــه اى در اعتراض به  و پايان بخش برنامه خواندن قطعنام
ــت نگرانى  ــى بود: «ما فعالان مدنى طى اين نشس آلودگ
عميق خود را در مورد آلودگى هوا و تبعات جبران ناپذير 
آن اعلام مى كنيم و از رياست محترم جمهورى، مجلس، 
ــور  ــوولان بلندپايه نظام و كش ــهردارى ها و تمام مس ش
ــگيرى و مقابله با آلودگى هوا  ــاله پيش مى خواهيم تا مس
ــه گانه، نهادها و  ــت تمامى برنامه هاى قواى س را در اولوي
ــازمان هاى خود قرار دهند و با تخصيص بودجه، زمان  س
ــروى لازم و كافى، اقدامات قاطع و عاجل جهت رفع  و ني
و مهار آن نمايند و صريح و روشن با مردم سخن بگويند 
ــع جلوه دادن اين حقيقت  ــردن و خلاف واق و از پنهان ك
ــد. از رييس جمهور محترم مى خواهيم  به مردم بپرهيزن
ــازمان  ــاد همكارى كامل تمام وزارتخانه ها با س تا با ايج
محيط زيست و با اولويت دادن به رفع اين مشكل در اتخاذ 
سياست هاى خارجى و ديپلماتيك و داخلى براى نجات 
شهروندان از اين فاجعه جبران ناپذير با جديت و مسوولانه 

همت گمارند.»

ــن. چه تاريك چه روشن. جهان  چه صحرا و چه گلش
ــت. چه زيباست! چه زيباست! خوش باش  و  جمله فريباس
مينديش ز فردا- كه امروز همان زاده ديروز و خود آن مادر 
فرداست! به به! چه فريباست! بنگر كه چه سان پنجره صبح 
به درياست. خورشيد پس معركه پيداست. چه زيباست.... 

گر خرج دوا- نان زن و بچه ندارى. گر خانه و كاشانه به جز 
كوچه ندارى- خوش باش كه اينها همگى جيفه دنياست. 

اينها همگى ساخته ذهن تو و حاصل روياست و رويا همه 
ــت. جهان جمله فريباست و خورشيد پس معركه  زيباس
پيداست. چه زيباست! گر كودك دلبند تو بازيچه ندارد-  گر 
ــرگيجه ندارد... خوش باش و بدان  همسر تو جز تب و س
سهم تو روياست (جايى كه همه عيش مهياست). رويا همه 
زيباست. جهان جمله فريباست!  تا چند خورى غصه اين 
ــروپا را؟ گويند  چون و چرا را؟ اين بيش وكم زندگى بى س
ــه اين بيش وكم و خردوكلان ها همه پرداخته ظن خود  ك
ماست و تفسير تو- تعبير تو- ترديد تو بيجاست... برخيز 
و ببين چشم تماشا بگشا... بنگر كه يكى معركه برپاست و 
خورشيد چه زيباست! رويش ز پس معركه پيداست. چه 

زيباست خدايا! 

50سالگى شوراى كتاب كودك با ياد «يحيى مافى»
شرق: مراسم بزرگداشت 50سال خدمات فرهنگى شوراى كتاب كودك 18 بهمن از ساعت 
ــم  ــود. در اين مراس 9:30 صبح تا 18:30 در تالار اجتماعات روزنامه اطلاعات برگزار مى ش
ــوراى كتاب كودك گرامى داشته مى شود. يحيى  ــان ش ياد و خاطره  يحيى مافى، از موسس
مافى متولد سال 1302 در رودبار الموت و همسر معصومه سهراب بود. آنها تجربه هايشان را 
در كتابى با نام «تجربه مدرسه دارى» مكتوب كرده اند. مافى عضو هيات مديره شوراى كتاب 
كودك و نماينده شوراى كتاب كودك در شركت تهيه و نشر فرهنگنامه كودك و نوجوان بود.  www. sharghdaily.ir
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